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@ f a r h i k h t e g a n d a i l y

دکتر داود فیرحی استاد دانشگاه تهران درگذشت

پروژه نیمه‌تمام 
فقه و سیاست

پروژه اندیشه سیاسی مرحوم فیرحی
 پرویز امینی

عضو هیات علمی دانشگاه شاهد

چندان با مرحوم فیرحی حشر و نشر نداشتم 

اگرچه برخی آثار ایشان را خوانده بودم. تنها در 

یک جلسه نقد و گفت‌وگو درباره کتابی که ایشان 

نیز در تولید بخشی از آن مشارکت داشتند، با 

ایشان هم سخن بودم و البته گفت‌وگوی تند و تیزی بین ما نیز شکل گرفت. 

یکبار دیگر نیز سخن ایشان را درباره عاشورا نقد کردم. اما کل پروژه مرحوم 

فیرحی را می‌توان در چند جمله خلاصه کرد. مرحوم فیرحی جامعه اسلامی 

را در عصر کنونی در دو راهی دموکراسی و رادیکالیزم می‌دید که یکی را باید 

انتخاب می‌کرد. مرحوم فیرحی البته برای جامعه اسلامی، بر انتخاب دموکراسی 

تاکید داشت‌. ایشان همانند جان لاک، پیش فرض اساسی دموکراسی را برابری 

می‌دانست و مهم‌ترین مدافع برابری را نه علم و نه فلسفه بلکه دین می‌دانست. 

بنابراین نه تنها تعارضی بین دموکراسی با دین نمی‌دید بلکه دین را مهم‌ترین 

مدافع دموکراسی می‌دانست. مرحوم فیرحی همچنین به شیوه راولز تلاش 

داشت با تفکیک لیبرالیسم سیاسی از لیبرالیسم فلسفی یا لیبرالیسم محدود 

در برابر لیبرالیسم جامع، از قرائت دموکراسی دین‌ستیز اجتناب و از فهم 

تعارض‌آمیز دین و دموکراسی جلوگیری کند و البته راه دموکراسی در جامعه 

دینی را نیز هموار کند.  از کارهای خوب ایشان از غربت به درآوردن کتاب »تنبیه 

الامه و تنزیه المله« مرحوم نائینی است که با شرح مفصلشان بر آن -در کتاب 

در آستاته تجدد-  متن صعب این کتاب را روان و خوشخوان کردند.  مرحوم 

فیرحی البته دل در گرو فوکو و بحث گفتمان او نیز داشت و برخی آثار خود را 

متکی به این سازمان معرفتی از جمله کتاب دانش، قدرت و مشروعیت و این 

اواخر جلد دوم فقه و سیاست در ایران معاصر نوشت که البته در کاربست این 

سازمان اندیشه در فقه سیاسی و لوازم آن و وجوه متعارضش می‌توان چون و 

چرا کرد. خدایش رحمت کند و او را از ما نیز راضی گرداند.

در رثای استاد
محمدرضا مرادی‌طادی

پژوهشگر علوم سیاسی

در این لحظات حسرت و عسرت که هنوز تنگنای مصیبتی که بر ما 

گذشته، فرصت نداده چنان‌که باید و شاید اشک بریزیم تا اگر به‌قدر 

اندکی این بغض بی‌پیر را فرو بگذاریم، نوشتن و گفتن از دکتر داود 

فیرحی بزرگ، کاری بس دشوار و با اندکی مسامحه بگویم، شاید 

غیرممکن است. فقدان آن عزیز نه کاری است خرد که بتوان با کلماتی کلیشه‌ای 

و دست‌فرسود و برآمده از تکراریاتی رنگ‌ و رو باخته، مصیبت‌زدگان را که همانا 

دانشگاه و حوزه است، تسلی داد. گفتن از مجد و بزرگی او نه برآمده از تعارفات 

معمول فرهنگ ما، و نه نشانی از همان مرده‌پرستی دائما به سخره گرفته‌شده 

ما، بلکه ادای دینی است واجب به محضر طلبه‌ای نوجو و نواندیش که طلبه‌وار 

فهمیدن را مطالبه کرد و عمر با برکت و عزتش، به‌رغم کوتاهی کمی، از کیفیتی 

بس پربار بهره داشت. بی‌هیچ تردیدی، فیرحی مرج‌البحرین دو اقیانوس سنت 

و تجدد بود که با اشرافی بی‌نظیر بر اولی )نظام‌اندیشی سنتی ما(، و آشنایی 

قابل‌توجه و استادانه با دومی )نظام فکری متجدد جهان جدید(، توانسته بود از 

قم به آتن و خرد فلسفی پل بزند تا در مقابل تئوری‌های وارداتی‌ای که از سوی 

برخی روشنفکران و به تأسی از اندیشمندان غربی از تقابل آتن-اورشلیم و انسداد 

برناگذشتنی از آن، در جهان ایرانی و اسلامی سخن می‌گوید، در جاده ناهموار 

بازخوانی فقهی سیاست مدرن، و بازاندیشی متجددانه فقه سیاسی سنتی خطر 

کند، و در این سنگلاخ ناهموار تلاقی و مواجهه نظام‌های فکری ناهمگون، با 

شجاعت و بصیرتی مثال‌زدنی قدم بزند. فیرحی از دل سنت آمده بود و با مشعلی 

از خرد به درون تاریکی‌های تجدد ناشناخته رفته بود تا حکایتی از فقه مشروطه 

را برای ایران و در ادامه شاید، برای جهان اسلام رقم بزند. بزرگ‌ترین وجه ممیزه 

استاد، همین ایستادن میان دو جهان بود. او مانند بسیاری دیگر که می‌خواستند، 

و البته نتوانستند که با فهم این دو دستگاه فکری یک هیات تالیفی )سنتز( 

ایجاد کنند، یک‌تنه و به‌تنهایی کوشید و به‌خوبی توانست تا اولین چارچوب‌های 

امکان‌پذیری »تاسیس تجدد« در ایران را نه برمبنای مدرنیته عاریتی و وارداتی، 

بلکه براساس یک زایش درون‌زاد ترسیم و تصویر کند. فیرحی که شاگرد محضر 

امتناع اندیشه و زوال تفکر بود، به فراست ذاتی و به قدرت اندیشه‌ای 

که داشت، منتقدانه از استاد خودش فراتر رفت، و به‌جای مویه بر 

فروبستگی‌هایی که جز عزاداری بر نوستالژی جهانی سپری شده، 

چیزی برای ما نخواهد داشت، پروبلماتیک انسداد و امتناع را وارونه کرد 

تا پرسش از شرایط امکانی تاسیس را در کانون توجه اندیشه خود قرار 

دهد. فیرحی برخلاف بسیاری از روشنفکران ناخوانده ملاشده، هیچ 

به‌دنبال قاچاق مدرنیته به ایران نبود، بلکه می‌خواست بذر این نهال را از لابه‌لای 

هزاره‌ای گردوغبارگرفته بازیابی و بازآرایی کند. فیرحی به‌راستی و درستی، و بی‌آنکه 

اسیر فضای جوزده دهه‌های گذشته شود، معاصریت ما را پروبلماتیزه کرد تا آن را 

بستری برای اندیشیدن قرار دهد. با فیرحی می‌شد و می‌شود تا دل سنت رفت و 

بر تمام تئوری‌هایی که از »ناپرسایی فرهنگ دین‌خو« سخن می‌گویند، پوزخند 

زد. فیرحی این امکان را روی جهان ایرانی و اسلامی گشود که حتی در عالم نظر، 

برخلاف دیگر استادش که شهره به تاملات جامعه‌شناختی بود، دموکراتیزاسیون 

هیچ برابر با سکولاریزاسیون نیست و الزاما حکومت و دیانت مانع‌الجمع نیستند. 

فیرحی پرچمدار اندیشه‌ای بود که نه سرسپرده به سنت بود و نه خودباخته به 

تجدد. میراث گران‌سنگ او برای ما چیزی نیست جز تفکری راسخ، اندیشه‌ای 

روشمند، سلوک شخصی بسیارخوانی و دقیق‌النظری، که می‌اندیشد و می‌نویسد 

و مفاهیم را مجتهدانه بازسازی و بازنویسی و بازپردازی می‌کند، و همه اینها را در 

یک شاکله فکری منسجم معطوف به پروبلماتیک‌هایی مشخص انجام می‌دهد 

و یک دغدغه بیشتر ندارد: گرهگاه‌های اندیشه در ایران پسامشروطه. فیرحی 

می‌خواست، جهان ایرانی وامانده در گره‌های پیشامشروطه‌اش را از تعلیق میان 

دیروز ابدی سنت و فردای هنوز درراه‌مانده تجدد رها کند و آن را به ساحل امنی 

از ثبات برساند تا جایی برای ایستادن داشته باشد. او راوی »آستانه تجدد« بود 

و چگونگی امکان ایستادن بر آن آستانه؛ و اکنون ما مرثیه‌خوان فقدانش. گویی 

همین دیروز بود که در پایان جلسه دفاعیه‌اش، یکی از استادان شاخص و بس 

سختگیر دانشکده حقوق و علوم سیاسی، با خشنودی گفت: »باید منتظر ظهور 

یک مطهری جدید باشیم« و اکنون بار دیگر ما یک مطهری را از دست دادیم. 

دریغا، که وصف حسرت فقدان تو در قامت کلمه نمی‌گنجد. 

فیرحی، متفکری در مسیر نواندیشی دینی
علیرضا کیانپور

 پژوهشگر حقوق اساسی و مردم‌سالاری دینی

خبـر درگذشـت عالـم و اندیشـمند فرزانه مرحوم 

حجت‌الاسالم و المسـلمین دکتـر داود فیرحی، 

اسـتاد و پژوهشـگر برجسـته اندیشـه سیاسـی 

اسالم بـرای همـه جامعـه اندیشـه‌ای کشـور 

ضایعـه‌ای تاسـف‌بار بـود. فیرحـی، پژوهشـگری 

ممتاز در عرصه نواندیشـی دینی بود. او با شـجاعت از مردم‌سـالاری دینی 

دفـاع می‌کـرد و از باورمنـدان بـه نواندیشـی دینی بـود و در عین‌حال مرزی 

روشـن بـا روشـنفکری دینی سـکولار داشـت. او بـه بازخوانـی ظرفیت‌های 

فقه شـیعه آنچنان اهتمام داشـت و امیدوار بود که بسـیاری از اسلام‌گرایان 

منتقد نواندیشی دینی و روشنفکری دینی را نیز متعجب می‌کرد. علاوه‌بر 

ذی‌روحانیـت به‌شـدت آکادمیـک بـود و بـر ذی‌اهـل تحقیـق و تتبـع اصرار 

می‌ورزیـد. هرچنـد نگارنـده بـر بخشـی از مسـیر علمی آن اسـتاد فرهیخته 

نقـد دارد و از آن جملـه کمرنـگ بـودن پرداخـت به عدالت اجتماعی اسـت 

کـه البتـه در سـال‌های اخیـر نشـانه‌های روشـنی از توجـه آن مرحـوم بـه 

ایـن عرصـه دیـده می‌شـد. او دقت‌هـا و بصیرت‌هـای ارزشـمندی در عرصه 

فقـه سیاسـی داشـت و تالش می‌کـرد از منظـر تئوریـک درخـت نحیـف 

مردم‌سـالاری دینـی را بـارور سـازد. او آنچنـان کـه از سـخنان و تلاش‌هـای 

علمی‌اش برمی‌آمد، به مسیر نواندیشی دینی که همان مسیر مطهری‌ها، 

بهشـتی‌ها، طالقانی‌هـا و صدرهاسـت بـاور داشـت و رهپـوی همان مسـیر 

بـود. به‌عنـوان یـک روحانی هرچند زی ‌حـوزوی را حفظ کرد و تلاش و تتبع 

در حـوزه آکادمیـک او را از توجـه بـه حوزه عمومی بازنداشـت. نگارنده هرگز 

شـاگرد ایشـان نبـودم، امـا در چنـد برخورد با آن فقید سـعید عمـق برخورد 

اخلاقـی و فروتنـی آن اسـتاد فرهیختـه را شـاهد بـودم. در خاتمـه گمانـم 

این اسـت که جریان آکادمیک اندیشـه سیاسـی اسالم و نواندیشـی دینی 

اسـتوانه‌ای را از دسـت داد که به‌سـادگی جبران‌پذیر نیسـت. خداوند روح 

آن متفکـر بزرگـوار را بـا اولیـای خویش محشـور فرماید.

آنکه به ایجاب سخن گفت
زانیار ابراهیمی

مترجم و پژوهشگر

در مقام کسی که چندین سال پروژۀ الهیات سیاسی و درهمتنیدگی 

الهیات و مدرنیته را دنبال میکنم، و خودم را با افتخار شاگرد ایشان 

میدانم، داغ فقدان دکتر فیرحی، به تلخی تمام به جانم نشسته 

است. دکتر فیرحی ذهنی روشن، پروژه تحقیقاتی معلوم و توانی 

تمام‌نشدنی داشت؛ هزار افسوس که فرصت نیافت رسیده‌ترین میوه‌های این 

بار و بر سترگ را به دست خویش بچیند.

چنان که در میان دانشجویان ایشان نیز مشهور است، دکتر فیرحی بیش از هر 

کس دیگر به تعریف معیار استاد دانشگاه نزدیک بود. ایشان در مقام محققی 

طراز اول یگانه کسی بود که چندین دهه پروژه‌ای فکری را به پیش برده بود و 

در همان راستا در هر یک یا دو سال، آورده‌ای ارزشمند را به سفره کم‌بضاعت 

دانشگاهی ما می‌افزود. ما همگی کمابیش مترجمیم، چه آنها که در کار ترجمه 

کتابند و چه آنهایی که خوب یا بد، سرگرم تصنیف و تنسیق آرای دیگرانند. اما 

دکتر فیرحی یکه‌ و تنها به تولید معرفت در سپهری می‌پرداخت که جزم‌اندیشان 

از هر دو سو، کوشش در راه پروراندن آن را مفید فایده نمی‌دانستند.

در توصیف میراث فکری دکتر فیرحی، نکته‌ای را که ایشان خود چند سال 

پیش در کتابخانه ملی در باب نحوه مواجهه با سنت بیان کرده بود، ارزشمند 

می‌یابم. بر این اساس، نباید سنت را کلیتی فروبسته‌ فرض کرد و این خیال خام 

را در سر پروراند که با وارد آوردن ضرباتی از بیرون، بتوان به درون آن راه یافت، 

بلکه باید از درون و با سنت به‌پیش رفت و در خلال همین پیش‌روی سنت را 

جر‌ح‌وتعدیل کرد. تنها در این صورت می‌توان به امکانات فعلیت‌نیافته سنت 

آگاه شد و آنها را به صحنه آورد، وگرنه – بنا بر تعبیری که از یاکوب تابس وام 

می‌گیرم- نَفَسِ شرقی‌مان به شماره خواهد افتاد و تنفس مصنوعی غربی نیز 

به دادمان نخواهد رسید.

شاید بتوان گفت جفایی که دانشگاه در حق ما کرد، تبختری بی‌پایه و بی‌مایه 

در پرداختن به سنت و اعتقادی دفاع‌ناپذیر به برداشتی سطحی از 

مدرنیته و روشنگری بود. از یک طرف، مخالفان سنت عارشان می‌آمد 

که به سنت بپردازند و سنت را یک‌باره و یکجا و بی‌آنکه بفهمند به 

کناری می‌نهادند؛ و از آن طرف، مخالفان مدرنیته اندک تغییری 

در فهمِ نارس‌ و تنگ‌نظرانه و البته به همان میزان کلیت‌باورانه خود 

نسبت به مدرنیته نمی‌دادند. دکتر فیرحی با تضاد خام‌اندیشانه 

سنت و تجدد مخالف بود، تضادی که گریبان ایرانیان را از زمان مشروطه 

تاکنون گرفته است و تضادی که سینه‌چاکانِ هر دو اردوگاه، بر آتش خردسوز آن 

می‌دمند. آنچه دکتر فیرحی می‌آموزاند، این است که نه سنت کلیتی فروبسته 

و یکدست است که بتوان آن را به تمامی تایید کرد یا مردود شمرد و نه تجدد؛ 

و آنان که چنین مشی و مرامی در پیش می‌گیرند، راهی و افقی به هیچ‌یک 

نخواهند گشود. علاوه‌بر این، هنگامی که سنت را از درون بنگریم، دست‌کم 

می‌توانیم امیدوار باشیم که از آفت سلبی‌اندیشی و همزاد آن، انحطاط‌باوری، 

رها شویم. آنان که تجدد را یگانه میزان و سنجه سنت می‌خوانند و سنت را 

از بیرون به سندان تجدد می‌کوبند، لاجرم ذهن و زبان خود و خوانندگان را 

تهی‌دست خواهند گذاشت چراکه نه سنت کلیتی فروبسته است و نه تجدد؛ 

از هر دو باید توشه‌ای برگرفت و به محک اندیشه و تاریخ زد؛ وانگهی، سنت و 

تجدید هیچ‌یک میزان و سنجه نهاییِ آن دیگری نیست. باید با هر دو درپیچید 

و درآویخت تا بتوان به ایجاب نیز سخنی بر زبان آورد، چون آنان که سرانجام 

افقی به آینده خواهند گشود، به ایجاب سخن می‌گویند. دکتر فیرحی در پی 

آمیزش افق‌ها بود و بدین‌سان نه با نافیان و منکرانی چون شیخ‌فضل‌الله سر 

سازگاری داشت و نه آری‌گویانی از قماش تقی‌زاده. ایشان تداوم‌بخش راه 

نائینی بود، همانی که در کوران مشروطه به هیچ از دو سوی افراط درنغلتید.

درگذشت نابهنگام دکتر فیرحی، در این چهارشنبه سرد و تلخ آبان‌ماه، ضایعه‌ای 

چه‌بسا جبران‌ناپذیر بر پیکر نیمه‌جان دانشگاه بود، بسیار بیش از آنچه تشریح 

سویه‌های آن در این یادداشت کوتاه بگنجد.
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در جریــان اصلاحــات امثــال حجاریــان یــا مهنــدس عبــدی و... 

خیلــی صریــح مســائل نظــری را خرج مقاصد سیاســی می‌کنند 

و ایــن بســیار روشــن اســت ولــی بدنــه اصلــی و هســته ســخت 

جریــان اصولگرایــی توجــه چندانــی بــه مســائل نظــری نــدارد. 

چنــد آدم نظــری کــه در جایگاه‌هــای شــاخص سیاســی مســتقر 

باشــند در جریــان اصولگرایــی ســراغ داریــد؟ عرضــم ایــن اســت 

در جریــان اصلاحــات اگــر توجهــی بــه مســائل نظری می‌شــود، 

ایــن توجــه ابــزاری اســت حتــی توجهــی کــه کمابیــش در مــورد 

عدالــت هم‌اکنــون شــده، همین‌طــور اســت. در فرمایــش شــما 

ــال  ــی در ح ــروه اصلاح‌طلب ــون گ ــه چ ــود ک ــان ب ــن اذع ــم ای ه

حــذف اســت، پــس بــه مســاله عدالــت توجــه کنیــم. یعنــی برای 

اصلاح‌طلبــان همــواره مســائل نظــری تابعــی از خواســت قــدرت 

اســت. اصولگرایــان، از جهــت ابزاری، توجهی به مســائل نظری 

ــور  ــور و نخبه‌مح ــم eliteمح ــان ه ــه مخاطب‌ش ــد و جامع ندارن

نبــود امــا بدنــه اجتماعــی اصولگرایــان بــه ســمت مســائل نظری 

رفــت و الان در بدنــه اجتماعــی اصولگرایــان کســانی هســتند 

ــد و  ــد می‌کنن ــان را نق ــود اصولگرای ــم خ ــح ه ــی صری ــه خیل ک

هــم اصلاح‌طلبــان را ولــی اینکــه مثــل شــما جایــگاه یــا ســابقه 

سیاســی شــاخصی داشــته باشــند، خیــر. این‌طــور نیســت.

پــس بــا هــم بــه ایــن نتیجــه می‌رســیم کــه بایــد عمارتــی میــان ایــن 

دو برپــا کــرد نــه آن کســانی کــه فقــط یــک پراگماتیســم را در دســتور 

کار خــود قــرار داده‌انــد و نــه کســانی کــه بــه قــول شــما ابــزاری بهــره 

ــود  ــای خ ــرج فض ــی خ ــران را گزینش ــای دیگ ــد و دیدگاه‌ه می‌برن

می‌کننــد. شــاید مــا بــه جریانــی نیــاز داریــم کــه اگرچــه از نظریه‌های 

تمــام اندیشــمندان بهــره می‌گیــرد ولــی درنهایــت بایــد بتوانــد ایــن را 

بــه شــکلی بومــی و محلــی و ایرانیــزه کنــد و بــه شــکلی وارد کانتکــس 

جامعــه امــروز مــا کنــد و ببینــد کــه در جامعــه امــروز مــا چــه جــواب 

ــه  ــاید ب ــت و ش ــه ماس ــدی در جامع ــی ج ــن موضوع ــد. ای می‌ده

همیــن دلیــل اســت کــه مــا بــه جریــان جدیــدی نیــاز داریــم تــا از 

افراطی‌گــری و یمیــن و یســار دور باشــد و مــا بــه طریقــی نیــاز داریــم 

کــه جــاده را همــوار کنــد و کســانی کــه دغدغــه ایــن جامعــه را دارنــد 

بایــد بیاینــد و بیندیشــند و ایــن جریــان را فعــال کننــد.

در بخشــی گفتیــد از عدالــت اســتفاده ابــزاری شــود؛ بایــد بگویــم 

نــه؛ حداقــل در مــورد مــن این‌طــور اســت کــه نظــرات مــن مکتــوب 

 off ــک ــه ی ــی ب ــان اصلاح‌طلب ــه جری ــود ک ــن ب ــن ای ــز م ــت و ت اس

تاریخــی احتیــاج دارد. مــن عقیــده دارم جریــان اصلاح‌طلبــی 

بایــد دوران بــرون از قدرتــی را تجربــه کنــد و بــه خــودش بپــردازد و 

خــود را نقــد کنــد و ریــکاوری کنــد. قــرار گرفتــن در قــدرت بــه ایــن 

جریــان اجــازه نــداده از خــود دور شــود و خــود را نقــد کنــد و ببینــد 

ــازی  ــی در ب ــان اصلاح‌طلب ــام جری ــتی‌هایی دارد. تم ــه کاس ــه چ ک

قــدرت خلاصــه شــده و ایــن جفــا بــه جریــان اصلاح‌طلبــی اســت. 

مــن بارهــا گفتــه‌ام و آخریــن بحــث مــن ایــن بــوده اســت. اگــر مــن 

مســاله عدالــت را مطــرح کــردم و می‌کنــم ناظــر برایــن نیســت کــه 

ــه  ــنیده‌اید ک ــن ش ــان م ــا از زب ــود. باره ــرج ش ــدرت خ ــابق ق در تس

بایــد microphysic قــدرت را ترســیم کــرد نــه macrophysic قــدرت 

را چــون macrophysic قــدرت همــان چیــزی اســت کــه در پاســتور 

اســت. microphysic قــدرت یعنــی ریز‌بدنه‌هــای جامعــه را ترســیم 

ــردن  ــم ک ــجوها و فراه ــا و دانش ــا توده‌ه ــردن ب ــی کار ک ــم، یعن کنی

ــا  ــن باره ــی. م ــی غن ــای سیاس ــر دادن فض ــی و نش ــای فرهنگ فض

ایــن مطالــب را گفتــه‌ام. مــن واهمــه دارم کــه در زبــان مــن هــم ایــن 

مســائل شــکلی ابــزاری و تاکتیکــی بــه خــود بگیــرد چــون مفاهیــم 

شــهید می‌شــوند و می‌میرنــد و مــا بــه مفاهیــم خیانــت می‌کنیــم. 

ــن  ــه م ــد ک ــه می‌دانن ــت و هم ــخص اس ــن مش ــی م ــث قبل مباح

نمی‌خواهــم بــرای تســخیر دوبــاره کاخ قــدرت کاری بکنــم. بازیگــری 

سیاســی در قاعــده هــرم منظــور مــن اســت نــه در پاســتور. چــرا بایــد 

هــر بازیگــری سیاســی را در پاســتور دیــد؟ همیشــه توصیــه مــن بــه 

اصلاح‌طلبــان یــک off تاریخــی و یــک recovery تاریخــی اســت.

این چقدر ممکن است؟

بعیــد اســت. تعــدادی در جریــان اصلاح‌طلبــی ایــن را مطــرح 

می‌کننــد و صــدای آنهــا شــنیده می‌شــود ولــی جریــان اصلــی 

اصلاح‌طلبــی می‌خواهــد در انتخابــات شــرکت کنــد و کاندیــدا 

ــات و  ــاکان حی ــی کم ــی اصلاح‌طلب ــان اصل ــت. جری ــد داش خواه

ممــات خــود را در قــدرت جســت‌وجو خواهــد کــرد. فــرض آنهــا ایــن 

اســت کــه چــون در قــدرت باشــد بالندگــی دارنــد و اگــر در قــدرت 

نباشــند چیــزی نیســت. ولــی مــن ایــن را نمی‌پذیــرم و عقیــده دارم 

جریــان اصلاح‌طلبــی می‌توانــد بیــرون از قــدرت موثــر باشــد و قــدرت 

داشــته باشــد. همان‌طــور کــه اکثــر جریان‌هــای ماقبــل از انقــاب 

بیــرون از قــدرت بودنــد و قــدرت داشــتند. چــون در بیــن جامعــه و در 

فضــای فکــری مــردم بودنــد، قــدرت داشــتند و وقتــی حاکــم شــدند، 

ــا  ــدرت لزوم ــد. ق ــت دادن ــروعیت را از دس ــت و مش ــدرت و مقبولی ق

قــدرت نمــی‌آورد و منزلتــی کــه موصــوف بــه قــدرت اســت و بــه ایــن 

ــام نامیــده می‌شــود الزامــا قــدرت نمــی‌آورد. شــاید آنجــا ســقوط  ن

قــدرت باشــد. بنابرایــن معتقــدم جریــان اصلاح‌طلبــی بایــد دوران 

دور از قــدرت را تجربــه کنــد و بــرای مدتــی دور از قــدرت باشــد. بایــد 

ــا ســلول‌های جامعــه کار  ــا جامعــه کار کــرد و ب آهســته و پیوســته ب

ــه راحتــی فریــب هــر شــعاری را نخــورد و تاریــخ آن مرتبــا  ــا ب کــرد ت

سینوســی تکــرار نشــود. تاریــخ مــا نبایــد این‌همــه فــراز و فرود داشــته 

باشــد، البتــه اگــر هــر گروهــی ادامــه دیگــری باشــد و کار را از آنجایی 

کــه گــروه قبلــی تمــام کــرده آغــاز کنــد. یــک زمانــی بایــد بــا تمــام 

گوناگونــی کــه داریــم بدانیــم کــه نیمــه پــر لیــوان را داریــم و نیمــه 

پــر لیــوان همدیگــر را ببینیــم و کارهــای زیبــای او را پــاس بداریــم. 

جامعــه بــه ایــن صــورت جلــو مــی‌رود. در غیــر ایــن صــورت هــر کــدام 

نافــی و عــدوی هــم هســتیم و می‌آییــم و می‌گوییــم ویرانــه‌ای به‌جــا 

مانــده و مــن نهایتــا بایــد خرابی‌هــای او را آبــاد کنــم. کمــی بایــد فراتر 

ــود و  ــادث می‌ش ــه ح ــده چگون ــه آین ــم ک ــان را ببینی از نوک‌بینی‌م

مــا در کجــای ایــن داســتان هســتیم. آینــده را مــا تدبیــر می‌کنیــم 

یــا دیگــران آن را تدبیــر می‌کننــد؟ بایــد بنشــینیم و بــه ایــن نــکات 

اســتراتژیک فکــر کنیــم.
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